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Abstract
The issue of hadith purification and the preservation of the Prophetic tradition 
in the Ibadi sect has led to the development of the science of Rijāl as one of 
the fundamental pillars of hadith studies in this sect. Given the widespread 
fabrication of hadiths throughout various historical periods, examining the 
principles and criteria of this discipline is essential for assessing narrations. 
This study aims to explain and analyze the foundations of Ibadi Rijāl studies 
and compare them with those of other sects, namely Shia and Sunni, using a 
descriptive-analytical method. In its initial stages, by reviewing the history of 
Rijāl science and its sources, including the Musnad Rabi‘ ibn Ḥabīb and the 
Mudawwanah of Abū Ghānim al-Khurāsānī, the research demonstrates how 
the Ibadis, unlike other schools that primarily rely on Sunni or Shia sources, 
have managed to establish an independent identity in hadith scholarship. This 
article explores the various dimensions of Ibadi Rijāl studies and explains 
its influence on the sect’s religious identity. By examining criteria such as 
integrity, precision, Islam, maturity, intellect, moral uprightness, consistency of 
practice with narration, verification of the primary narrator, avoidance of tadlīs 
(concealment of defects in narration), and endorsement of narrations by scholars, 
the study highlights the distinctive features of the Ibadi Rijāl system. Additionally, 
the necessity of referring to Sunni sources for evaluating hadiths, particularly due to 
the lack of independent Ibadi works on jarḥ wa ta‘dīl (criticism and authentication 
of narrators), underscores key differences between this sect and others.
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جایگاه علم رجال در فرقه اباضیه
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چکیده

مســأله پالایــش احادیــث و حفــظ ســنت نبــوی در فرقــه اباضیــه، منجــر بــه شــکل‌گیری 

علــم رجــال، بــه ‌عنــوان یکــی از ارکان اساســی حدیث‌شناســی در ایــن فرقــه شــده اســت. 

بــا توجــه بــه گســتردگی جعــل احادیــث در دوران‌هــای مختلــف، بررســی معیارهــا و اصــول 

ایــن علــم بــه‌ منظــور ارزیابــی روایــات امــری ضــروری اســت. ایــن تحقیــق بــا هــدف تبییــن 

و تحلیــل مبانــی علــم رجــال اباضیــه و مقایســه آن بــا مذاهــب دیگــر، شــیعه و اهــل ســنت، 

از روش توصیفی‌تحلیلــی بهــره می‌بــرد. در مراحــل ابتدایــی، بــا نگاهــی بــه تاریخچــه علــم 

ــم خراســانی، نشــان داده  ــه ابی‌غان ــه مســند ربیع‌بن‌حبیــب و مدون ــع آن از جمل رجــال و مناب

 بــه منابع اهل ســنت 
ً
می‌شــود اباضیــه چگونــه توانســته‌اند برخــاف ســایر مکاتــب کــه عمدتــا

یــا شــیعه متکــی بوده‌انــد، هویتــی مســتقل در حدیث‌شناســی ایجــاد کننــد. ایــن پژوهــش بــه 

‌تبییــن ابعــاد مختلــف علــم رجــال در اباضیــه و تشــریح تأثیــر آن بــر هویــت مذهبــی ایــن فرقه 

ــروت،  ــل، م ــوغ، عق ــام، بل ــط، اس ــت، ضب ــون عدال ــی همچ ــی معیارهای ــردازد. بررس می‌پ

تطابــق عمــل بــا روایــت، تأییــد راوی اصلــی، اجتنــاب از تدلیــس و تأییــد روایــت توســط علما 

ــه  ــاز ب ــن، نی ــازد. همچنی ــن می‌س ــه را روش ــی اباضی ــام رجال ــته نظ ــای برجس و ...، ویژگی‌ه

اســتفاده از منابــع اهــل ســنت در ارزیابــی روایــات بــه ‌خصــوص بــا توجــه بــه نبــود تألیــف 

مســتقل در جــرح و تعدیــل، نقــاط تمایــز ایــن فرقــه را مشــخص می‌کنــد.

کلیدواژه‌ها
علم رجال، اباضیه، احادیث، جعل‌ حدیث، شیعه، اهل سنت.
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1. طرح مسأله

علــم رجــال از رشــته‌های مهــم در علــوم اســامی اســت کــه راویــان حدیــث را بررســی و ارزیابــی 

ــی  ــت مذهب ــاختار و هوی ــژه‌ای در س ــش وی ــه، نق ــب اباضی ــژه در مکت ــم، به‌وی ــن عل ــد. ای می‌کن

ــر اصــول خــاص در نقــد احادیــث و تعییــن  کیــد ب ــا تأ ایــن فرقــه ایفــا کــرده اســت. اباضی‌هــا ب

اعتبــار راویــان، تــاش کرده‌انــد تــا منابــع حدیثــی خــود را از هــر گونــه تحریــف یــا ضعفــی حفــظ 

کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه علــم رجــال در ســایر مذاهــب اســامی نیــز مطــرح اســت، امــا 

اباضی‌هــا در ایجــاد یــک سیســتم رجالــی متمایــز و مســتقل از دیگــر مذاهــب، رویکــرد خاصــی 

دارنــد کــه به‌طــور ویــژه در تقویــت هویــت مذهبــی آنــان مؤثــر بــوده اســت. 

اهمیــت ایــن مســئله در چنــد بعــد در خــور ‌توجــه اســت. از یــک ســو، بررســی نقــش علــم 

رجــال در اباضیــه بــه درک عمیق‌تــری از چگونگــی شــکل‌گیری و تحکیــم هویــت مذهبــی 

ــی  ــای روش‌شناس ــرات و تفاوت‌ه ــناخت تأثی ــه ش ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ــب می‌انجام ــن مکت ای

ــق  ــن تحقی ــن، ای ــد. بنابرای ــک می‌کن ــی کم ــع حدیث ــاب مناب ــث و انتخ ــد احادی ــا در نق اباضی‌ه

می‌توانــد در تبییــن فرایندهایــی کــه موجــب تــداوم و رشــد مکتــب اباضیــه شــده‌اند، مؤثــر باشــد. 

پژوهــه پیــش‌رو در صــدد اســت بــه بررســی و تحلیــل چنــد ســؤال مهــم در ارتبــاط بــا علــم رجــال 

در فرقــه اباضیــه بپــردازد:

1. علــم رجــال در فرقــه اباضیــه بــا چــه هدفــی شــکل گرفتــه و چگونــه در طــول تاریــخ توســعه 

ــت؟ یافته اس

ــا کنــون،  ــد ت ــه، از دوران جابربن‌زی ــه اباضی ــد توســعه علــم رجــال در فرق 2. تاریخچــه و رون

چگونــه بــه مقابلــه بــا جعــل حدیــث و اطمینــان از صحــت احادیــث کمــک کــرده اســت؟

3. چــه اصــول و معیارهایــی در علــم رجــال اباضیــه بــرای ارزیابــی احادیــث و راویــان بــه کار 

گرفتــه می‌شــود و ایــن معیارهــا چــه تفاوت‌هایــی بــا ســایر مذاهــب اســامی دارد؟

4. چــرا اباضیــه در جــرح و تعدیــل بــه منابــع اهــل ســنت اســتناد می‌کننــد و ایــن وابســتگی 

چــه تأثیــری بــر روش‌شناســی علــم رجــال آن‌هــا داشــته اســت؟

یخچه علم رجال در فرقه اباضیه 2. تار

علــم رجــال در فرقــه اباضیــه بــه ‌عنــوان بخشــی از تــاش ایــن مکتــب بــرای حفظ ســنت پیامبــر )ص( 

ــه  ــا ب ــان اباضی‌ه ــم در می ــن عل ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــث جعل ــری از ورود احادی و جلوگی

ــی از  ــه ناش ــی دارد ک ــای خاص ــا ویژگی‌ه ــت؛ ام ــعه یاف ــامی توس ــب اس ــایر مذاه ــوازات س م

ــاش  ــه، ت ــژه در دوران اولی ــه ‌وی ــان، ب ــت. اباضی ــان اس ــادی آن ــای اعتق ــا و باوره ــخ، جغرافی تاری
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ــای  ــی از حوزه‌ه ــال یک ــم رج ــند و عل ــته باش ــامی داش ــوم اس ــتقل در عل ــی مس ــد هویت کردن

ــت. ــوده اس ــازی ب ــن هویت‌س ــدی ای کلی

2-1. آغاز علم رجال در اباضیه 

ــه جابربن‌زیــد )م 93ق(، یکــی از شــاگردان عبدالله‌بن‌عبــاس  اباضی‌هــا ریشــه‌های فکــری خــود را ب

ــا،  ــی، بی‌ت ــماخی، 1412ق، 67؛ درجین ــد )ر.ک: ش ــبت می‌دهن ــی، نس ــب اباض ــذار مکت و بنیان‌گ

ــوی  ــنت‌های نب ــت س ــظ اصال ــه در حف ــث، بلک ــه و حدی ــا در فق ــد نه‌تنه 2: 205(. جابربن‌زی

ــه دلیــل جایــگاه  ــات نقشــی مهــم داشــت )ابن‌ســعد، 1968م، 7: 179-180(. وی ب و پالایــش روای

علمــی‌اش، مجموعــه‌ای از شــاگردان را تربیــت کــرد کــه پایه‌گــذاران رجــال در ایــن مکتــب شــدند.

از دیگــر شــخصیت‌های برجســته و شــاگردان مشــهور جابربن‌زیــد، ابوعبیــده مســلم‌بن‌ابی‌کرامه 

)م 158ق( اســت کــه بــه‌ عنــوان ســومین حلقــه از سلســله رجالــی اباضیــه پــس از صحابــه، بــه ‌ویــژه 

ابن‌عبــاس و جابربن‌زیــد، شــناخته می‌شــود )ســیابی، 1979م، 33(. او در تنظیــم و اســتحکام 

احادیــث نقــش مهمــی ایفــا کــرد )همــان، 37( و بــا رویکــردی انتقــادی نســبت بــه نقــل حدیــث، بــر 

لــزوم اســتفاده از منابــع معتبــر و مشــایخ اباضــی تأکیــد داشــت )نامــی، 2012م، 98(.

2-2. توسعه علم رجال در دوره‌های بعدی

در قــرون بعــدی، علــم رجــال در مکتــب اباضــی توســعه بیشــتری یافــت و نویســندگان اباضــی 

آثــاری در ایــن حــوزه تألیــف کردنــد کــه بــه ارزیابــی احــوال راویــان و ثبــت دقیــق سلســله ‌ســندها 

اهمیــت ویــژه‌ای مــی‌داد. از جملــه ایــن آثــار می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــه  ــن مجموع ــر قدیمی‌تری ــن اث ــب )م 170ق(: ای ــته ربیع‌بن‌حبی ــع« نوش ــاب الجام 1. »کت

حدیثــی اباضــی اســت کــه توجــه ویــژه‌ای بــه سلســله ‌ســندها دارد. اباضیــه ایــن کتــاب را پــس از 

قــرآن صحیح‌تریــن کتــاب می‌داننــد. از میــان 741 حدیــث ایــن اثــر، 560 حدیــث آن از طریــق 

ــت  ــده اس ــت ش ــر )ص( روای ــه از پیامب ــی از صحاب ــت از یک ــد و در نهای ــده از جابربن‌زی ابوعبی

ــر، 1416ق، 55(. ــش، 1325ق، 3؛ ناص )ر.ک: اطفی

ــانی، از  ــربن‌غانم خراس ــم بش ــه ابوغان ــق ب ــر متعل ــن اث ــانی«: ای ــم خراس ــه أبی‌غان 2. »مدون

ــن  ــت. او در ای ــب، اس ــده و ربیع‌بن‎حبی ــاگردان ابوعبی ــری و از ش ــرن دوم هج ــته ق ــای برجس علم

کتــاب نظــرات ابوعبیــده و جابربن‌زیــد را در مســائل فقهــی گــردآوری کــرده اســت. ایــن اثــر بــه 

‌عنــوان یکــی از منابــع فقهــی بســیار مهــم در میــان اباضیــه شــناخته می‌شــود )ابی‌غانم‌خراســانی، 

1428ق،  1:  10(.
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ــط  ــر توس ــن اث ــت. ای ــاب اس ــامل 37 ب ــت و ش ــب اس ــته ربیع‌بن‌حبی ــده« نوش ــاب »العقی 3. کت

وارجلانــی در کتــاب »الجامــع الصحیــح« نقــل شــده اســت )ابن‌حبیــب، 1415ق، 243-191(.

4. »روایــات ابی‌ســفیان«: وارجلانــی در بخــش چهــارم »الجامــع الصحیــح« روایــات 

ابی‌ســفیان محبوب‌بن‌رحیــل از ربیع‌بن‌حبیــب را نقــل کــرده اســت )همــان، 273-246(. 

2-3. ویژگی‌های جغرافیایی

ــتر  ــت. بیش ــعه یاف ــان توس ــاص آن ــای خ ــر جغرافی ــا تحت‌تأثی ــان اباضی‌ه ــال در می ــم رج عل

جوامــع اباضــی در عمــان، شــمال آفریقــا )الجزایــر، تونــس، لیبــی( و زنگبــار مســتقر بودنــد )ر.ک: 

ــان  ــد آن ــث ش ــی باع ــی جغرافیای ــن پراکندگ ــا، 3: 336(. ای ــن، بی‌ت ــت، 1408ق، 17؛ امی اعوش

افــزون بــر منابــع خــود، بــه منابــع ســایر مذاهــب نیــز بپردازنــد.

3. اسناد نزد اباضیه

از برخــی روایــات چنیــن برمی‌آیــد کــه در عصــر صحابــه، اســناد چنــدان مطــرح نبــود. صحابــه 

 بــه پیامبــر )ص( نســبت 
ً
حتــی اگــر حدیثــی را از صحابــی دیگــری شــنیده بودنــد، آن را مســتقیما

ــود،  ــرده ب ــل ک ــه او نق ــی ک ــاره حدیث ــک درب ــخصی از انس‌بن‌مال ــه ش ــرای نمون ــد؛ ب می‌دادن

پرســید: »آیــا ایــن حدیــث را از پیامبــر شــنیدی؟« انــس بــا خشــم پاســخ داد:

 
ً
نَــا بَعضــا

ُ
 بَعض

ُ
ث

ِّ
انَ یُحَــد

َ
کِــن ک

َ
ــم بِــهِ سَــمِعنَاهُ مِــن رَسُــولِ اللــهِ، وَل

ُ
ک

ُ
ث

ِّ
 مَــا نُحَد

ُّ
ل

ُ
»وَاللــهِ مَــا ک

ــم، از  ــل می‌کنی ــما نق ــرای ش ــه ب ــه را ک ــه آنچ ــم، هم ــدا قس ــه خ «؛ »ب
ً
ــا ــا بَعض نَ

ُ
ــمُ بَعض هِ  یَتَّ

َ
وَل

رســول خــدا نشــنیده‌ایم، بلکــه برخــی از مــا آن را بــرای برخــی دیگــر روایــت می‌کردنــد و هیــچ‌ 

ــابوری، 1411ق، 3: 665(. ــرد« )حاکم‌نیش ــم نمی‌ک ــری را مته ــا دیگ ــدام از م ک

ــن  ــرا چنی ــد؛ زی ــرح نمی‌ش ــؤالی مط ــث س ــند حدی ــاره س ــه درب ــان صحاب ــه، در زم در نتیج

ــد. ــی می‌ش ــت تلق ــی تهم ــی نوع پرسش

در دوره تابعیــن نیــز وضــع مشــابهی حاکــم بــود و احادیــث بــه ‌صــورت مرســل نقــل 

ــذب  ــدم ک ــر ع ــل ب ــه، اص ــد صحاب ــد، مانن ــرح می‌ش ــؤالی مط ــند س ــاره س ــر درب ــدند. اگ می‌ش

ــا   مَ
ُ

ــل جُ ــا الرَّ هَ ــت: »أیُّ ــده اس ــل ش ــری نق ــن بص ــه از حس ــور ک ــود. همان‌ط ــه ب راوی و مروی‌عن

ــت«  ــده اس ــه ش ــا دروغ گفت ــه م ــه ب ــم و ن ــا دروغ گفته‌ای ــه م ــرد، ن ــا ...«؛ »ای م بنَ
ِّ

ذ
ُ
 ک

َ
ــا وَل بنَ

َ
ذ

َ
ک

)مــزی، 1400ق، 6: 124(.

ایــن شــواهد نشــان می‌دهــد فرقــه اباضیــه، ریشــه در عصــر صحابــه و تابعیــن دارد. از همیــن رو، 

برخــی از روایــات اباضیــه بــه ‌صــورت مرســل نقــل شــده‌اند؛ زیــرا در آن زمــان ضرورتــی بــرای 
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ذکــر ســند احســاس نمی‌شــد. یکــی دیگــر از دلایــل مرســل ‌بــودن ایــن روایــات، رواج ‌نداشــتن 

جعــل و کــذب در جامعــه اباضیــه بــود. مخالفــان نیــز اذعــان می‌کننــد اباضیــه از ایــن آفــت بــه 

ــتند )ر.ک:  ــره می‌دانس ــاه کبی ــان دروغ را گن ــرا آن ــا، 130(؛ زی ــدادی، بی‌ت ــد )خطیب‌بغ دور بودن

ــالمی، 1409ق، 2: 272(. ــدی، 1427ق، 219؛ س کن

ــه وجــود دارد. مهم‌تریــن آن‌هــا  ــع اباضی ــز در مناب ــات مســند بســیاری نی ــا ایــن ‌حــال، روای ب

ــاب،  ــن کت ــته در ای ــناد برجس ــله‌ اس ــه سلس ــت. از جمل ــند اوس ــب در مس ــات ربیع‌بن‌حبی روای

ــند  ــن س ــه ای ــت. اباضی ــاس اس ــد، از ابن‌عب ــده، از جابربن‌زی ــب از ابی‌عبی ــره ربیع‌بن‌حبی زنجی

ــری، 1419ق، 180(. ــر مطه ــد )ابن‌بکی ــاس می‌دانن ــه ابن‌عب ــی ب ــناد منته ــن اس را از صحیح‌تری

از دیــدگاه اباضیــه، صحیح‌تریــن احادیــث، روایاتــی هســتند کــه ربیع‌بن‌حبیــب از ابی‌عبیــده، از 

جابربن‌زیــد، از صحابــی و از پیامبــر )ص( نقــل کــرده اســت.

ــد  ــود؛ مانن ــت می‌ش ــب یاف ــن ‌حبی ــع ‌ب ــند ربی ــز در مس ــری نی ــناد دیگ ــا، اس ــار این‌ه در کن

روایــت ربیــع از ضمــام ‌بــن ‌ســائب، از جابــر، از ابــن ‌عبــاس، از پیامبــر )ص( )ابــن‌ حبیــب، 1415ق، 

136، ح520(.

ــم  ــت. ابوغان ــانی اس ــم خراس ــه ابی‌غان ــه، مدون ــر اباضی ــی معتب ــع حدیث ــر از مناب ــی دیگ یک

ــز و ابی‌المــؤرج  ــب، عبدالله‌بن‌عبدالعزی ــد ربیع‌بن‌حبی ــق شــیوخش، مانن روایت‌هــای خــود را از طری

ــم‌ خراســانی، 1428ق، 1: 138(. ــده نقــل کــرده اســت )ابی‌غان از ابی‌عبی

4. اصول و معیارهای علم رجال 

ــه ارزیابــی اعتبــار راویــان حدیــث  علــم رجــال یکــی از شــاخه‌های علــوم اســامی اســت کــه ب

می‌پــردازد و نقشــی اساســی در تشــخیص صحــت احادیــث ایفــا می‌کنــد. ایــن علــم بــر اصــول و 

معیارهایــی همچــون عدالــت، ضبــط و بررســی ضعــف یــا قــوّت راویــان اســتوار اســت. در ادامــه، 

هریــک از ایــن اصــول و معیارهــا را بررســی خواهیــم کــرد.

4-1. عدالت راوی

4-1-1. اباضيه

ــه  ــادل ب ــه، ع ــه اباضی ــت. در فرق ــت اس ــرش روای ــی پذی ــروط اصل ــی از ش ــت در راوی یک عدال

شــخصی اطــاق می‌شــود کــه ولایــت1 داشــته باشــد )ر.ک: ابن‌جعفــر ازکــوی، 1439ق، 4: 122؛ 

ــه  ــا ســنت ب ــرآن ی ــح در ق ــت حقیقــی؛ به‌طــور صری ــف. ولای ــت: ال ــر ســه قســم اس ــت ب ــه ولای 1. از نظــر اباضی
ولایــت افــرادی تصریــح شــده باشــد، ماننــد انبیــا، مــادر حضــرت موســی )ع(، همســر فرعــون، مؤمــن آل‌فرعــون 
)ســالمی، 1409ق، 2: 215-216(؛ ب. ولایــت بالجملــه؛ اعتقــاد بــه ولایت‌داشــتن اهــل طاعــت خداونــد خــواه 
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کدمــی، الاســتقامه، 1405ق، 1: 160(. افــرادی عــادل محســوب می‌شــوند کــه بــه خیــر شــهرت 

ــوی، 1439ق، 4: 123(. ــر ازک ــند )ابن‌جعف ــروف نباش ــرام مع ــاه و ح ــه گن ــد و ب دارن

دیگــر معیارهــای عدالــت عبــارت اســت از: 1. مطابقــت گفتــار و عمــل؛ 2. اجتنــاب از کبائــر؛ 

3. عــدم اصــرار بــر صغائــر. اگــر فــردی بــر صغائــر اصــرار کنــد یــا تقــوا نداشــته باشــد، از دایــره 

ــز  ــذار نی ــت بدعت‌گ ــن روای ــه، 1428ق، 2: 461(؛ همچنی ــود )ابن‌برک ــارج می‌ش ــت خ عدال

مــردود اســت )شــماخی، 1438ق، 463(.

ــا  ــد؛ ام ــان می‌دانن ــت را یکس ــت و ولای ــه عدال ــای اباضی ــی از علم ــی، برخ ــور کل ــه ‌ط ب

دیدگاهــی نیــز وجــود دارد کــه بیــن ایــن دو تمایــز قائــل می‌شــود. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، عــادل 

ــه  ــی از هرگون ــات و خال ــارک محرم ــات، ت ــه واجب ــل ب ــن، عام ــه امی ــود ک ــه می‌ش ــردی گفت ــه ف ب

تهمتــی باشــد کــه باعــث کاهــش اعتمــاد بــه او شــود. همچنیــن ســیره و عمــل او بایــد بــا اصــول 

ــتقامه، 1405ق، 1: 160(. ــی، الاس ــد )کدم ــگ باش ــه هماهن فرق

ــی 
َ
ــا عَل  صَاحِبَهَ

ُ
ــل حمِ

َ
، ت

ٌ
ــة  دِینِیَّ

ٌ
ــة

َ
ظ

َ
ــد: »مُحَاف ــف می‌کن ــه تعری ــت را این‌گون ــماخی عدال ش

مُ 
َ

ــد ــرِ وَعَ بَائِ
َ
ــابُ الک ــيَ إجتِنَ ــا، وَهِ ــازُ بِهَ متَ

َ
 ت

ٌ
ــة مَ

َ
ــا عَل هَ

َ
ــوا ل

ُ
ــرُوءَةِ ... جَعَل ــوَی وَالمُ ق ــةِ التَّ زِمَ

َ
مُل

ــوا و  ــت تق ــه ملازم ــب آن را ب ــه صاح ــی ک ــدی دین ــد و پایبن ــرِ«؛ »تعه ائِ
َ

غ ــی الصَّ
َ
ــرَارِ عَل الإص

ــت از:  ــارت اس ــه عب ــده‌اند ک ــل ش ــانه‌ای قائ ــدی نش ــن پایبن ــرای ای ــی‌دارد ... ب ــردی وام جوان‌م

ــماخی، 1438ق، 462(. ــره« )ش ــان صغی ــر گناه ــردن ب ــرار نک ــره و اص ــان کبی ــاب از گناه اجتن

ــوا«  ــت تق ــد و »ملازم ــارج می‌کن ــت خ ــف عدال ــران را از تعری ــی« کاف ــد دین ــارت »تعه عب

ــان  ــی و پنه ــی درون ــت حالت ــه عدال ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــازد. ب ــارج می‌س ــف خ ــقان را از تعری فاس

ــان  ــاب از گناه ــت: 1. اجتن ــرار اس ــن ق ــه بدی ــده‌اند ک ــل ش ــانه‌ای قائ ــرای آن نش ــا ب ــت، علم اس

ــیابی، 1436ق، 398(. ــره )س ــان صغی ــر گناه ــردن ب ــرار نک ــره؛ 2. اص کبی

دربــاره شــهادت بــه عدالــت، برخــی از علمــای اباضیــه ماننــد ابن‌جعفــر )ابن‌جعفــر ازکــوی، 

1439ق، 4: 123( و ابوســعید الکدمــی )کدمــی، المعتبــر، 1405ق، 2: 19( بــر ایــن باورنــد کــه 

ــاهد  ــود دو ش ــه ضــرورت وج ــر ب ــال، عــده‌ای دیگ ــد. بااین‌ح ــت می‌کن ــر کفای ــک نف شــهادت ی

ــد )همــان، 1: 70(. ــا بیشــتر قائل‌ان ی

در بــاب جــرح، بیشــتر علمــای اباضیــه معتقدنــد دو شــاهد لازم اســت و دیــدگاه قائــان بــه کفایت 

ــه  ــر ازکــوی، 1439ق، 4: 123(. در فرق ــادری محســوب می‌شــود )ابن‌جعف ــک شــاهد، نظــر ن ی

ــی  ــان(. وارجلان ــت )هم ــول اس ــز قب ــک زن نی ــهادت ی ــه، ش ــرد ثق ــود م ــورت نب ــه، در ص اباضی

از انــس، جــن یــا فرشــتگان باشــد کــه می‌تــوان گفــت بــا ولایــت حقیقــی رابطــۀ تســاوی دارد )همــان، 218(؛ ج. 
ولایــت برحســب ظاهــر؛ قــول و عمــل فــرد مطابــق دیــن باشــد و از او گنــاه کبیــره‌ای صــادر نشــده باشــد )همــان، 

222-223(. در پژوهــش پیــش‌رو قســم ســوم مــد نظــر اســت.
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ــح  ــرای تجری ــاهد ب ــزوم دو ش ــر ل ــرد و ب ــت می‌پذی ــن حال ــه بهتری ــه‌ منزل ــاهد را ب ــل دو ش تعدی

ــی، 1404ق، ۱: ۱۵۶(. ــد )وارجلان ــد می‌کن کی تأ

شــایان ذکــر اســت اباضیــه در مســئله تجریــح نهایــت دقــت و احتیــاط را رعایــت می‌کننــد. 

ــا از  ــر ی ــن ام ــود؛ ای ــات ش ــت آن اثب ــه صح ــت ک ــرش اس ــل ‌پذی ــی قاب ــا زمان ــرد تنه ــهادت ف ش

ــا گواهــی  ــا ب طریــق شــهرتی کــه حکــم آن همچــون مشــاهده عینــی اســت، صــورت می‌گیــرد ی

گاه بــه کتــاب، ســنت و اثــر کــه شــرح کاملــی از کفــر فــرد متهــم، اصــرارش بــر خطــا  دو عالــم آ

ــهادت لازم  ــرش ش ــرایطی، پذی ــن ش ــرد. در چنی ــورت می‌گی ــد، ص ــه دهن ــش ارائ ــه ‌نکردن و توب

می‌شــود )ابن‌جعفــر ازکــوی، 1439ق، ۱: ۷۴(. در صــورت تعــارض بیــن جــرح و تعدیــل، 

ــماخی، 1438ق، 470(. ــت )ش ــدم اس ــرح مق ج

4-1-2. بررسی تطبیقی 

در ایــن پژوهــش، اصــول و معیارهــای علــم رجــال در فرقــه اباضیــه را در مقایســه بــا فــرق اهــل 

ســنت، امامیــه و زیدیــه بررســی خواهیــم کــرد.

4-1-2-1. اهل سنت

اباضیــه و اهــل ســنت در تعریــف عدالــت دیــدگاه مشــترکی دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه اباضیــه 

عدالــت را بــه ‌عنــوان »تعهــد و التــزام دینــی« در نظــر می‌گیرنــد کــه صاحــب آن را بــه ملازمــت 

ــت  ــک »ملکــه و خصل ــنت آن را ی ــتر اهل‌س ــه بیش ــی‌دارد؛ درحالی‌ک ــردی وام ــوا و جوان‌م تق

پایــدار درونــی«  می‌داننــد )ر.ک: ســبکی، 1411ق، ١: 451؛ شــنقیطی، 2001م، 1: 135؛ رازی، 

ــرادی  ــز اف ــنت نی ــل س ــان اه ــال، در می ــن ‌ح ــا ای ــا، 2: 77(. ب ــدی، بی‌ت 1418ق، 4: 394؛ آم

هســتند کــه تعریــف اباضیــه از عدالــت را پذیرفته‌انــد )ر.ک: اصبهانــی، 1406ق، 1: 696؛ 

رهونــی، 1422ق، 2: 369(. 

نظــر رایــج در میــان اهــل ســنت ایــن اســت کــه شــهادت یــک نفــر بــرای اثبــات عدالــت یــا 

ــه  ــا، 3: 58(؛ امــا برخــاف ایــن دیــدگاه، اباضی ــر بادشــاه، بی‌ت عــدم عدالــت کافــی اســت )امی

معتقدنــد در اثبــات عدالــت، شــهادت یــک نفــر پذیرفتــه می‌شــود؛ امــا دربــاره تجریــح و اثبــات 

عــدم عدالــت راوی، شــهادت یــک نفــر کافــی نیســت و بایــد بــر گواهــی دو نفــر تکیــه شــود. البتــه 

در زمینــه تجریــح راویــان اهــل ســنت نیــز، هماننــد اباضیــه، دقــت می‌شــود و بــه شــروطی همچــون 

ــرح و  ــارض ج ــورت تع ــود و در ص ــد می‌ش ــارح تأکی ــب ج ــی و دوری از تعص ــز از اجمال‌گوی پرهی

تعدیــل، جــرح از اولویت برخــوردار اســت )ر.ک: عتــر، 1399ق، 100؛ آهنــگ، 1397ش، 71-70(.
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4-1-2-2. امامیه

در موضــوع عدالــت راوی، اباضیــه و شــیعه دیــدگاه مشــترکی دارنــد؛ امــا تفــاوت آن‌ها در این اســت 

کــه اباضیــه عدالــت را نوعــی تعهــد دینــی می‌داننــد؛ درحالی‌کــه شــیعه آن را ملکــه‌ای درونــی و 

ــی، 1381ش، 2: 365؛  ــا، 459؛ لنکران ــی، بی‌ت ــد )ر.ک: قم ــی می‌کن ــرد تلق ــس ف ــدار در نف پای

حلــی، بی‌تــا، 3: 420(. همچنیــن، دربــاره گواهــی بــر عدالــت یــا عــدم عدالــت راوی، شــیعیان 

معتقدنــد کــه شــهادت یــک نفــر بــرای اثبــات یــا نفــی عدالــت کافــی اســت )عاملــی، 1360ش، 

ــرای  ــد، ب ــی می‌دانن ــر را کاف ــک نف ــی ی ــت، گواه ــات عدال ــرای اثب ــه ب ــه اباضی 188(؛ درحالی‌ک

ــز برخــی  ــان شــیعیان نی ــه در می ــر را لازم می‌شــمارند. البت ــت، شــهادت دو نف ــات عــدم عدال اثب

ــی، 1430ق، 2:  ــود )ر.ک: قم ــات می‌ش ــر اثب ــهادت دو نف ــا ش ــا ب ــت تنه ــد عدال ــن باورن ــر ای ب

483؛ مامقانــی، 1428ق، 1: 352(. دربــاره تعــارض میــان جــرح و تعدیــل، نظــر مشــهور میــان 

کیــد دارد )ر.ک: حلــی، 1406ق، 218، شــهیدثانی،  شــیعه ماننــد اباضیــه، بــر اولویــت جــرح تأ

ــتانی، 1401ش، 66(. 1408ق، 123؛ بس

یدیه 4-1-2-3. ز

ــد  ــوان تعه ــه‌ عن ــه و آن را ب ــت را پذیرفت ــه از عدال ــف اباضی ــود، تعری ــع خ ــی مناب ــه در برخ زیدی

دینــی در نظــر گرفته‌انــد )همــان، 164(. همچنیــن در برخــی دیگــر از منابــع، عدالــت را ملکــه‌ای 

نفســانی توصیــف کرده‌انــد )ابن‌القاســم، 1440ق، 62(. در زمینــه جــرح و تعدیــل، زیدیــه 

شــهادت یــک نفــر را بــرای تعدیــل و تجریــح کافــی می‌داننــد؛ درحالی‌کــه غالــب اباضیــه بــرای 

تجریــح، شــهادت دو نفــر را ضــروری می‌داننــد )ر.ک: ابن‌القاســم، 1443ق، 2: 324؛ طبــری، 

1436ق، 1: 103-104؛ وزیــر، بی‌تــا، 299-298(.

4-2. ضابط‌بودن

4-2-1. اباضیه

راوی بایــد توانایــی ضبــط، حفــظ و به‌خاطرســپاری روایــت را داشــته باشــد و حافظــه او بــر غفلــت 

و فراموشــی غالــب باشــد )شــماخی، 1438ق، 462(. دربــاره نقــل بــه معنــا یــا لفــظ، نورالدیــن 

ســالمی می‌گویــد اگــر راوی بتوانــد معنــا را دقیــق انتقــال دهــد، نقــل بــه معنــا جایــز اســت؛ امــا 

 مطابــق الفــاظ شــنیده ‌شــده نقــل 
ً
اگــر قــادر بــه رســاندن معنــای دقیــق نباشــد، بایــد روایــت را عینــا

ــا، 2: 504(. ــد )ســالمی، بی‌ت کن
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4-2-2. بررسی تطبیقی 

4-2-2-1. اهل سنت

از دیــدگاه اهــل ســنت، راوی بایــد از ســهو و خطــا مصــون باشــد و بــر آنچــه روایــت می‌کنــد، 

تســلط کامــل داشــته باشــد. ایــن امــر مســتلزم دو شــرط اســت: نخســت این‌کــه راوی قــدرت 

ــد. در  ــا آن نباش ــر ب ــا براب ــب ی ــی او غال ــهو و فراموش ــه س ــد و دوم این‌ک ــته باش ــط داش ضب

ــه  ــر این‌ک ــود، مگ ــه می‌ش ــش پذیرفت ــد، روایت ــدک باش ــای او ان ــزان خطاه ــه می ــی ک صورت

ــاء، 1420ق، 5:  به‌طــور مشــخص ثابــت شــود کــه دچــار اشــتباه شــده اســت )ر.ک: ابوالوف

ــی  ــف ویژگ ــه در تعری ــنت و اباضی ــل س ــت اه ــوان گف 28؛ رازی، 1418ق، 4: 413(. می‌ت

ضبــط راوی اتفــاق نظــر دارنــد.

4-2-2-2. امامیه

ــدرت  ــد ق ــت راوی بای ــد اس ــد و معتق ــروری می‌دان ــث ض ــط را در راوی حدی ــرط ضب ــیعه ش ش

حفــظ، دقــت در نقــل و پرهیــز از اشــتباه و تحریــف را داشــته باشــد. ضبــط به‌معنــای توانایــی درک 

صحیــح روایــت، انتقــال دقیــق آن و اجتنــاب از ســهو، تصحیــف، تحریــف یــا تغییــر معناســت و 

نبایــد میــزان ســهو و خطــای او از میــزان نقــل صحیــح بیشــتر باشــد. شــیعه افــزون بــر ضبــط، بــه 

کیــد می‌کنــد و معتقــد اســت عدالــت از ســهل‌انگاری در ضبــط  عدالــت راوی نیــز بــه ‌شــدت تأ

ــری، 1422ق، 31(. ــا، 3: 433-434؛ بص ــی، بی‌ت ــد )ر.ک: حل ــری می‌کن ــت جلوگی روای

بنابرایــن شــیعه در اصــلِ شــرط ضبــط بــا اباضیــه موافــق اســت، امــا بــر ارتبــاط عدالــت بــا 

ــد. ــان می‌ده ــتری نش ــختگیری بیش ــوارد س ــی م ــتری دارد و در برخ ــد بیش کی ــط تأ ضب

یدیه 4-2-2-3. ز

زیدیــه و اباضیــه دیــدگاه مشــترکی دربــاره ضابــط ‌بــودن راوی دارنــد. زیدیــه نیــز بــر ایــن باورنــد 

اگــر اشــتباهات و ســهو راوی غالــب باشــد، روایــات او پذیرفتــه نخواهــد بــود )ر.ک: ابن‌عزالدیــن، 

ــا، 41(. ــوض، بی‌ت ــلیمان، 1423ق، 188؛ ع ــا، 310؛ ابن‌س بی‌ت

4-3. اسلام

4-3-1. اباضیه

ــت  ــرش نیس ــل‌ پذی ــرک قاب ــر و مش ــت کاف ــه روای ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــای اباض ــاع علم اجم
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)شــماخی، 1438ق، 462(. دربــاره شــرک در تأویــل1 و فاســق تأویــل2، برخــی روایــات ایــن افــراد 

ــا، 2: 505-506؛  ــالمی، بی‌ت ــد )ر.ک: س ــر رد می‌کنن ــی دیگ ــه برخ ــد؛ درحالی‌ک را پذیرفته‌ان

ســیابی، 1436ق، 398-397(.

4-3-2. بررسی تطبیقی 

4-3-2-1. اهل سنت

ــان و شــروط ضــروری  ــر از لحــاظ ایم ــرا کاف ــود؛ زی ــه نمی‌ش ــع پذیرفت ــر به‌طــور قط ــت کاف روای

بــرای نقــل حدیــث، فاقــد اعتبــار اســت؛ امــا دربــاره روایــات فاســق، اهــل ســنت ماننــد اباضیــه 

ــد  ــات فاســق را مــردود می‌دانن ــه، روای ــد معتزل ــد. برخــی از اهــل ســنت مانن اختــاف نظــر دارن

ــد.  ــی را رد می‌کنن ــن روایات ــار چنی ــق، اعتب ــی فاس ــال دروغ‌گوی ــاه و احتم ــکاب گن ــل ارت و به‌دلی

در مقابــل، گــروه دیگــری از اهــل ســنت، ماننــد شــافعی‌ها و حنفی‌هــا، روایــات فاســق را 

پذیرفته‌انــد، بــا ایــن اســتدلال کــه فاســق ممکــن اســت در حفــظ و نقــل حدیــث دقــت کنــد و در 

صورتــی کــه روایــت از نظــر متنــی معتبــر باشــد، پذیرفتــه می‌شــود )ر.ک: آمــدی، بی‌تــا، 2: 73؛ 

غزالــی، 1413ق، 1: 124؛ رازی، 1418ق، 4: 397-396(.

4-3-2-2. امامیه

شــیعه هماننــد علمــای اســامی بــر نپذیرفتــن روایــت کافــر اجمــاع دارنــد؛ امــا برخــاف اباضیــه، 

ــی،  ــد )ر.ک: حل ــات را نمی‌پذیرن ــوارج و غ ــمه، خ ــد مجس ــه مانن ــل ‌قبل ــران اه ــات کاف روای

ــن  ــه در ای ــه اباضی ــت ک ــی اس ــن در حال ــی، 1428ق، 1: 309(. ای ــا، 3: 417-418؛ مامقان بی‌ت

خصــوص دو دیــدگاه متفــاوت دارنــد.

یدیه 4-3-2-3. ز

ــه،  ــد اباضی ــا، 41( و مانن ــوض، بی‌ت ــد )ع ــت راوی می‌دانن ــروط عدال ــام را از ش ــه اس زیدی

ــر  ــت کاف ــه روای ــر را مــردود می‌شــمارند. بااین‌حــال، درحالی‌کــه برخــی از اباضی ــت کاف روای

تأویــل و فاســق تأویــل را می‌پذیرنــد، زیدیــه بــه ‌صــورت اجماعــی روایــت آنــان را رد می‌کننــد )ر.ک: 

ــماعیل، 1436ق، 102(. ــلیمان، 1423ق، 186؛ ابن‌اس ابن‌س

1. به‌ معنای تأویل قرآن یا سنت به‌گونه‌ای که فرد را از دایره اسلام خارج کند.
2. یعنــی کســی کــه از نظــر دینــی عــادل و در روایــت خــود دقیــق اســت، امــا آیــه‌ای از قــرآن یــا حدیثــی از ســنت را 

بــه شــکلی تفســیر کــرده باشــد کــه او را از مســیر حــق منحــرف ســازد.
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4-4. بلوغ

4-4-1. اباضیه

ــتماع  ــاره اس ــا درب ــد؛ ام ــوغ را نمی‌پذیرن ــن بل ــه س ــیدن ب ــش از رس ــرد پی ــت ف ــا روای ــتر علم بیش

روایــت قبــل از بلــوغ، بــه شــرط برخــورداری از حافظــه و قــدرت ضبــط قــوی، اکثریــت علمــای 

اباضــی آن را قبــول دارنــد )شــماخی، 1438ق، 461(. علــت اصلــی رد روایــت کــودک ایــن اســت 

کــه پیــش از بلــوغ، عدالــت او محــرز نیســت؛ زیــرا هنــوز مکلــف بــه رعایــت تکالیــف شــرعی، از 

ــا، 2: 503-504؛ ســیابی، 1436ق، 397(. ــرک دروغ، نشــده اســت )ر.ک: ســالمی، بی‌ت ــه ت جمل

4-4-2. بررسی تطبیقی 

4-4-2-1. اهل سنت

اهــل ســنت نیــز ماننــد اباضیــه روایــت کــودک را نمی‌پذیرنــد؛ زیــرا بــر کــودک تکلیفــی نیســت، 

ــد،  ــوغ برس ــن بل ــه س ــودک ب ــر ک ــا اگ ــد. ام ــز کن ــد از دروغ پرهی ــدارد و نمی‌توان ــز ن ــدرت تمیی ق

روایاتــی کــه در دوران کودکــی شــنیده اســت، پذیرفتــه می‌شــود؛ همان‌طــور کــه روایــات 

ــت )ر.ک: رازی،  ــده اس ــه ش ــوغ پذیرفت ــد از بل ــل و بع ــیر قب ــن ‌بش ــان ‌ب ــر و نعم ــن ‌زبی ــاس، اب ابن‌عب

1418ق، 4: 394-395؛ آمــدی، بی‌تــا، 2: 71؛ عونــی، بی‌تــا، 1: 79(.

4-4-2-2. امامیه

ــز، پذیرفتــه نیســت؛ زیــرا او مکلــف نبــوده و انگیــزه‌ای  ــز و چــه غیرممیّ روایــت صبــی، چــه ممیّ

بــرای اجتنــاب از دروغ نــدارد. بــا ایــن‌ حــال، اگــر فــرد در زمــان دریافــت روایــت صبــی باشــد، 

ــا دقــت حفــظ کــرده باشــد، روایتــش  ــه بلــوغ رســیده و آنچــه را شــنیده، ب ــگام نقــل آن ب امــا هن

مــورد قبــول اســت )ر.ک: حلــی، بی‌تــا، 3: 415؛ شــهیدثانی، 1408ق، 1: 183؛ مامقانــی، 

ــت. ــز هم‌سوس ــه نی ــر اباضی ــا نظ ــدگاه ب ــن دی 1428ق، 1: 314(. ای

4-5. عقل

4-5-1. اباضیه

ــود؛  ــه نمی‌ش ــر پذیرفت ــه‌ اتفاق‌نظ ــوه1 ب ــه و معت ــت دیوان ــن روای ــد؛ بنابرای ــل باش ــد عاق راوی بای

زیــرا آنچــه در نــوع انســان معتبــر اســت، برخــورداری از عقــل اســت. در صــورت فقــدان آن، احــکام و 

تکالیــف شــرعی از فــرد ســاقط می‌شــود )ر.ک: ســالمی، بی‌تــا، 2: 504؛ ســیابی، 1436ق، 397(.

1. فردی که دچار اختلال عقلی است. 
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4-5-2. بررسی تطبیقی 

4-5-2-1. اهل سنت

ــد کــه عقــل یکــی از  ــه اعتقــاد دارن ــد اباضی ــاره شــرط عقــل در راوی همانن ــز درب اهــل ‌ســنت نی

شــروط اساســی بــرای پذیــرش روایــت اســت. بــه ‌اعتقــاد آنــان، فــردی کــه عقــل نــدارد، ماننــد 

ــه درک و  ــادر ب ــرا ق ــد؛ زی ــل کن ــی نق ــت صحیح ــد روای ــز، نمی‌توان ــر ممی ــودک غی ــا ک ــون ی مجن

حفــظ مطالــب بــه ‌طــور درســت نیســت. عقــل بــه ‌عنــوان یــک ویژگــی ضــروری، بــه راوی امــکان 

ــت از  ــخیص حقیق ــی تش ــود و توانای ــل ش ــاوت قائ ــت تف ــح و نادرس ــار صحی ــن اخب ــد بی می‌ده

دروغ را داشــته باشــد؛ از ایــن‌رو روایــت افــرادی کــه فاقــد عقــل هســتند یــا توانایــی تمییــز ندارنــد، 

ــا، 2:  ــدی، بی‌ت ــود دارد )ر.ک: آم ــال وج ــا و اخت ــال خط ــرا در آن احتم ــود؛ زی ــه نمی‌ش پذیرفت

ــذب، 1420ق، 2: 711(. ــه، المه 71؛ نمل

4-5-2-2. امامیه

شــیعه و اباضیــه بــر ایــن نکتــه اتفاق‌نظــر دارنــد کــه روایــت مجنــون پذیرفتــه نمی‌شــود؛ زیــرا تــا 

زمانــی کــه بــه هــوش نیایــد، تکلیــف از او برداشــته شــده اســت )ر.ک: شــهیدثانی، 1408ق، 1: 

183؛ مامقانــی، 1428ق، 1: 314-313(.

4-6. سایر شرایط راوی

4-6-1. صاحب مروت بودن

ــات  ــد و از صف ــب می‌کن ــانی ترغی ــالات انس ــه کم ــه او را ب ــت ک ــان اس ــی در انس ــروت حالت م

ــا  ــد ی ــش می‌کن ــه هلاک ــی ک ــام‌ دادن کارهای ــر او را از انج ــارت دیگ ــی‌دارد؛ به‌عب ــند بازم ناپس

ــد. ــظ می‌کن ــود، حف ــی او می‌ش ــتی و بدنام ــب زش موج

بــر ایــن اســاس، فــرد فاســقی کــه فســق او ناشــی از تأویــل نباشــد، از تعریــف مــروت خــارج 

اســت؛ چــون او از انجــام‌ دادن اعمالــی کــه موجــب هلاکتــش می‌شــود، خــودداری نکــرده اســت. 

ــه ‌نظــرش حــرام اســت اجتنــاب  ــه ‌دلیــل تأویــل باشــد و از کارهایــی کــه ب امــا اگــر فســق فــرد ب

کنــد، عــادل در دیــن محســوب می‌شــود و دربــاره پذیــرش روایــت او اختــاف وجــود دارد.

ــا  همچنیــن کســانی کــه کارهــای پســت انجــام می‌دهنــد، ماننــد مشــاغل ناپســند، معاشــرت ب

افــراد فرومایــه و هم‌نشــینی بــا افــراد ســفیه و ماننــد آن، از تعریــف مــروت خــارج می‌شــوند. روایــت 

کســی کــه چنیــن صفاتــی دارد پذیرفتــه نمی‌شــود؛ زیــرا او مروتــی نــدارد کــه او را از انجــام‌ دادن کارهای 

زشــت بــازدارد و از چنیــن فــردی نمی‌تــوان اطمینــان داشــت کــه دروغ نگویــد )ســالمی، بی‌تــا، 2: 508(.
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4-6-2. تطابق عمل راوی با روایت

راوی نبایــد برخــاف آنچــه روایــت کــرده عمــل کنــد؛ زیــرا اگــر کســی ســخنی را نقل کند و ســپس 

ــه ســهل‌انگاری  ــا او را ب ــد ی ــه صداقــت او آســیب می‌زن ــن تناقــض ب ــد، ای برخــاف آن عمــل کن

در عمــل بــه روایــت متهــم می‌کنــد. هریــک از ایــن مــوارد موجــب خدشــه در پذیــرش روایــت او 

گاهــی یافتــه اســت  می‌شــود، مگــر این‌کــه بــا خوش‌بینــی فــرض کنیــم کــه او از ناســخ روایــت آ

ــا، 2: 510؛ منــذری، 1438ق، 338-335(. )ر.ک: ســالمی، بی‌ت

4-6-3. نادیده‌نگرفتن روایت از سوی علما

یکــی از شــروط پذیــرش روایــت ایــن اســت کــه ســایر علمــا آن را رد نکــرده باشــند. اگــر علمــا، 

ــراد  ــی از ای ــا ناش ــر ی ــن ام ــد، ای ــاع کنن ــرش آن امتن ــت از راوی، از پذی ــنیدن روای ــود ش ــا وج ب

ــد شــده باشــد، عمــل‌ نکــردن  ــت راوی تأیی ــا اگــر عدال ــت. ام ــه خــود روای ــا ب ــه راوی اســت ی ب

علمــا بــه روایــت نشــان‌دهنده وجــود ناســخی اســت کــه بــه ‌واســطه دلایلــی دیگــر ثابــت شــده 

یــا بــه‌ دلایلــی مشــابه اســت؛ چراکــه علمــا بــه ‌طــور جمعــی ســخن حقــی را کــه شــنیده‌اند، کنــار 

نمی‌گذارنــد و همیــن امــر موجــب تردیــد در صحــت آن روایــت می‌شــود )ســالمی، بی‌تــا، 2: 510(.

یدن راوی در نقل روایت 4-6-4. تساهل‌نورز

فــرد متســاهل در غیرحدیــث، بــه ‌شــرط این‌کــه در نقــل احادیــث پیامبــر )ص( جانــب احتیــاط را 

رعایــت کنــد، قابــل‌ پذیــرش اســت؛ امــا کســی کــه در نقــل احادیــث بی‌احتیاطــی کنــد، بــه ‌طــور 

ــه تســاهل شــناخته شــده باشــد،  قطــع مــردود اســت. برخــی نیــز گفته‌انــد روایــات کســی کــه ب

ــر  ــز منج ــث نی ــاهل در احادی ــه تس ــد ب ــث می‌توان ــر حدی ــاهل در غی ــه تس ــت؛ چراک ــردود اس م

شــود )ســیابی، 1436ق، 398(.

4-6-5. پرهیز از تأویل روایت

راوی نبایــد روایــت را بــر اســاس تأویــل شــخصی خــود نقــل کنــد. در صورتــی کــه چنیــن تأویلــی 

ــل  ــن تأوی ــرا ای ــرد؛ زی ــا رد ک ــت ی ــی پذیرف ــور قطع ــه‌ ط ــت را ب ــوان روای ــرد، نمی‌ت ــورت گی ص

ممکــن اســت ناشــی از عواملــی ماننــد وجــود روایتــی معــارض یــا دلایــل مشــابه باشــد. در چنیــن 

مــواردی، بــا حســن ظــن بــا راوی برخــورد می‌کنیــم، امــا از قبــول روایــت او خــودداری می‌شــود 

ــا، 2: 510(. ــالمی، بی‌ت )س
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یاده‌روی‌نکردن در نقل روایت 4-6-6. ز

ــن دارد،  ــا محدثی ــی ب ــاط اندک ــه ارتب ــد، درحالی‌ک ــل می‌کن ــت نق ــاد روای ــه زی ــی ک ــاره کس درب

ــد حجــم  ــدک، بتوان ــاط ان ــن ارتب ــا وجــود ای ــه شــده اســت: اگــر امــکان داشــته باشــد کــه ب گفت

زیــادی از روایــات را تحمــل کنــد، روایاتــش پذیرفتــه می‌شــود. در غیــر ایــن صــورت، روایــات او 

ــرش نیســت )ســیابی، 1436ق، 397(. ــل ‌پذی قاب

4-6-7. اجتناب از تدلیس

یکــی از شــرایط پذیــرش روایــت آن اســت کــه راوی در نقــل خــود تدلیــس نکنــد؛ زیــرا تدلیــس 

ــی  ــد، پذیرفتن ــب می‌کن ــه فری ــدام ب ــه اق ــردی ک ــت ف ــود و روای ــوب می‌ش ــب محس ــی فری نوع

ــه ‌معنــای آن اســت کــه راوی روایتــی را نقــل کــرده و طــوری جلــوه دهــد کــه  نیســت. تدلیــس ب

ــرد. ــت را بپذی ــا‌ شــنونده روای ــه اســت، ت ــع واقعــی‌اش گرفت ــر از منب ــی آن را از منبعــی غی گوی

انواع تدلیس عبارت‌اند از:

الف-  تغییر نام راوی برای پنهان ‌کردن نقص او؛

ب- حذف بخشی از سلسله راویان و انتساب روایت به فردی دیگر؛

ج- اســتفاده از نام‌هــای مشــترک بیــن افــراد مشــهور و غیــر مشــهور بــرای فریــب شــنونده )ر.ک: 

ــی، 1425ق، 50(. ــا، 2: 511؛ محرم ــالمی، بی‌ت ــماخی، 1438ق، 470؛ س ش

4-6-8. تأیید راوی اصلی روایت

اگــر راوی اصلــی روایــت )ماننــد ابن‌عبــاس( نقــل روایــت را انــکار کنــد و بگویــد چنیــن چیــزی 

ــت  ــود و عدال ــه نمی‌ش ــد، پذیرفت ــادل باش ــر راوی آن ع ــی اگ ــور حت ــت مذک ــت، روای ــه اس نگفت

ــح  ــل تصری ــرد مقاب ــی ف ــه دروغ‌گوی ــن خدشــه‌دار نمی‌شــود؛ مگــر این‌کــه یکــی از آن‌هــا ب طرفی

ــود،  ــی داده ش ــبت دروغ‌گوی ــه او نس ــت ب ــه ‌صراح ــه ب ــردی ک ــت ف ــورت، عدال ــن ص ــد. در ای کن

ــیابی، 1436ق، 393-391(. ــا، 2: 512؛ س ــالمی، بی‌ت ــود )ر.ک: س ــاقط می‌ش س

4-7. بررسی تطبیقی 

4-7-1. اهل سنت

ــنت  ــل ‌س ــد. اه ــر دارن ــاق نظ ــودن راوی اتف ــروت ب ــب م ــاره صاح ــنت درب ــل ‌س ــه و اه اباضی

معتقدنــد راوی نبایــد عملــی انجــام دهــد کــه مخالــف آداب مســلمین و افــراد صالــح باشــد و هــر 

فــردی کــه عملــی برخــاف شــریعت انجــام دهــد، از مــروت خــارج شــده اســت )ر.ک: عونــی، 

بی‌تــا، 1: 79؛ شــنقیطی، 2001م، 1: 135(.
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ــه در  ــر اباضی ــاف نظ ــنت برخ ــل س ــد، اه ــت می‌کن ــه روای ــا آنچ ــل راوی ب ــق عم ــاره تطاب درب

ــخ  ــئله نس ــه مس ــی ک ــا در صورت ــد؛ ام ــل می‌کنن ــت حم ــخ روای ــه نس ــورد را ب ــن م ــه اول ای درج

ــوان نشــانه‌ای از ســهل‌انگاری و ضعــف در راوی  ــار را به‌عن ــن رفت مطــرح نباشــد، اهــل ســنت ای

 برخــاف آنچــه روایــت کــرده عمــل می‌کنــد، 
ً
می‌داننــد. بــه‌ نظــر آنــان، چنیــن راوی‌ای کــه عمــا

توجــه کافــی بــه دقــت و صحــت روایــت نــدارد و ایــن می‌توانــد موجــب کاهــش اعتبــار حدیــث 

ــدی، 1426ق،  ــی، 1421ق، 1: 258؛ ماتری ــر، 1379ق، 4: 330؛ دبوس ــود )ر.ک: ابن‌حج او ش

ــی، 1429ق، 2: 546-545(.  9: 622؛ عین

اهــل ســنت، برخــاف اباضیــه کــه تــرک روایــت از ســوی علمــا را نشــانه‌ای از تضعیــف راوی 

می‌داننــد، چنیــن برداشــتی ندارنــد. از دیــدگاه اهــل ســنت، صــرف تــرک یــک روایــت بــه ‌معنــای 

ــف  ــی از ضع ــت ناش ــرک روای ــت ت ــن اس ــوارد ممک ــی م ــد در برخ ــت، هرچن ــف راوی نیس ضع

 بــه ‌عنــوان دلیــل قطعــی بــر ضعــف راوی تلقــی 
ً
راوی باشــد. بــا ایــن ‌حــال، تــرک روایــت لزومــا

ــث،  ــتن حدی ــهرت ‌نداش ــد ش ــد، مانن ــته باش ــری داش ــل دیگ ــت عل ــن اس ــه ممک ــود؛ بلک نمی‌ش

ــی،  ــوع )ر.ک: طوف ــان موض ــر در هم ــات قوی‌ت ــتن روای ــود نداش ــا وج ــه آن ی ــردن ب ــل ‌نک عم

1407ق، 2: 162؛ عمــر، 1425ق، 1: 226 و 256؛ جدیــع، 1424ق، 1: 627(.

ــه و  ــی، اباضی ــوی راوی اصل ــت از س ــد روای ــدم تأیی ــا ع ــد ی ــئله تأیی ــت در مس ــوان گف می‌ت

ــور  ــت را به‌ط ــی روای ــر راوی اصل ــت اگ ــاور اس ــن ب ــر ای ــنت ب ــل س ــد. اه ــنت هم‌نظرن ــل س اه

قطعــی انــکار نکنــد و فقــط بگویــد: »بــه یــاد نــدارم کــه او از مــن روایــت کــرده باشــد«، روایــت 

راوی فرعــی پذیرفتــه می‌شــود؛ امــا اگــر راوی اصلــی به‌طــور قطعــی روایــت را انــکار کنــد و راوی 

فرعــی نیــز بــه آن اطمینــان نداشــته باشــد و فقــط بگویــد: »احتمــال دارد کــه از او روایــت کرده باشــم«، 

در ایــن صــورت، ســخن راوی اصلــی مقــدم خواهــد بــود، زیــرا او بــا قطعیــت ســخن گفتــه اســت.

ــی، او  ــت راوی فرع ــه عدال ــت ک ــن اس ــی ای ــک راوی اصل ــت ش ــت در حال ــرش روای ــل پذی دلی

ــرار  ــن راوی فرعــی ق ــر یقی ــی بازمــی‌دارد و شــک راوی اصلــی در نقــل روایــت، در براب را از دروغ‌گوی

ــی، 1393ق، 369؛ رازی، 1418ق، 4: 422-421(. ــرد و موجــب رد آن نمی‌شــود )ر.ک: قراف نمی‌گی

ــا نظــر اباضیــه متفــاوت اســت. از نظــر اهــل  ــاره کثــرت نقــل روایــت ب دیــدگاه اهــل ســنت درب

ــان  ــی می ــه فرق ــا ک ــن معن ــه ای ــدارد؛ ب ــار او ن ــر اعتب ــری ب ــک راوی تأثی ــات ی ــداد روای ــنت، تع س

راوی‌ای کــه تنهــا یــک روایــت نقــل کــرده و راوی‌ای کــه روایــات بســیاری نقــل کــرده اســت، وجود 

ــی کــه  ــد، در صورت ــن دارن ــا و محدثی ــا علم ــدودی ب ــاط مح ــه ارتب ــانی ک ــن، کس ــدارد. همچنی ن

شــرایط لازم بــرای وثاقــت راوی را داشــته باشــند، روایاتشــان معتبــر و پذیرفتــه ‌شــده اســت )نملــه، 

ــع، 1420ق، 109-108(. الجام
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اباضیــه و اهــل ســنت در لــزوم اجتنــاب از تدلیــس راوی، عــدم تســاهل راوی و پرهیــز از تأویــل 

ــد )مــروزی، 1418ق، 1: 346(. ــدگاه مشــترکی دارن ــات، دی روای

4-7-2. امامیه

ــاب  ــن و اجتن ــه دی ــای رعایــت رفتارهــای اخلاقــی اســت کــه نشــان‌دهنده توجــه ب مــروت به‌معن

از گنــاه اســت. فــردی کــه خــاف مــروت عمــل کنــد، ماننــد کســی اســت کــه حیــا را از دســت 

ــد  ــرد می‌انجام ــار ف ــش اعتب ــه کاه ــا ب ــن رفتاره ــت. ای ــادل دانس ــوان او را ع ــن‌رو نمی‌ت داده؛ از ای

ــروت  ــد م ــه فاق ــردی ک ــل ف ــن دلی ــه همی ــت. ب ــخصیت اوس ــودن ش ــار ب ــان‌دهنده کم‌اعتب و نش

ــر  ــابه نظ ــدگاه مش ــن دی ــا، 2: 280(. ای ــی، بی‌ت ــت )جابلق ــه نیس ــت پذیرفت ــر عدال ــد، از نظ باش

کیــد دارنــد. اباضیــه اســت کــه بــر اهمیــت مــروت در اعتبــار راوی تأ

اباضیــه بــه مخالفــت عمــل راوی بــا روایتــش بــه ‌عنــوان یــک نشــانه قطعــی از ضعــف یا نســخ 

ــای  ــه معن  آن را ب
ً
ــا ــه و لزوم ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــر ب ــه کمت ــد؛ درحالی‌ک ــگاه می‌کنن ــت ن روای

ــا، 3: 455-454(. ــی، بی‌ت ــد )حل ــت نمی‌گیرن ــف روای ضع

شــیعه هماننــد اباضیــه، تســاهل راوی، متروک‌الحدیــث ‌بــودن )شــهیدثانی، 1408ق، 1: 

209( و تدلیــس )قمــی، 1430ق، 2: 543( را نشــانه‌ای از ضعــف راوی می‌دانــد.

ــه  ــباهت‌هایی دارد؛ از جمل ــی ش ــط راوی اصل ــت توس ــاره رد روای ــیعه درب ــه و ش ــر اباضی نظ

ــط راوی  ــت توس ــذارد و رد روای ــر می‌گ ــار آن تأثی ــر اعتب ــت ب ــد رد روای ــر دو معتقدن ــه ه این‌ک

اصلــی بــر عدالــت راوی تأثیــری نــدارد )ر.ک: حلــی، بی‌تــا، 5: 308؛ مجاهــد، 1296ق، 

697(. شــیعه برخــاف اباضیــه، ایمــان را از شــرایط ضــروری بــرای راوی می‌دانــد و ایــن ایمــان شــامل 

ــی، 1428ق، 1: 318(. ــری، 1422ق، 1: 23؛ مامقان ــت )ر.ک: ابن‌غضائ ــت اس ــه امام ــاد ب اعتق

یدیه 4-7-3. ز

زیدیــه و اباضیــه دربــاره نپذیرفتــن روایــت مدلــس )ر.ک: ابن‌ســلیمان، 1423ق، 199؛ ابن‌یوســف 

قزوینــی، 1443ق، 294( و انــکار روایــت توســط راوی اصلــی )ر.ک: طبــری، 1436ق، 1: 104؛ 

ــتند. ــر هس ــا، 302( هم‌نظ ــر، بی‌ت وزی

5. طبقات راویان

5-1. طبقه صحابه

ــانی  ــه کس ــه ب ــه، صحاب ــه اباضی ــود دارد. در فرق ــی وج ــوال مختلف ــه، اق ــوم صحاب ــاره مفه درب
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اطــاق می‌شــود کــه بــرای مــدت کوتاهــی پیامبــر )ص( را ملاقــات کــرده و بــه او ایمــان آورده‌انــد 

ــر،  ــته‌اند )ابن‌عم ــادل دانس ــه را ع ــه صحاب ــای اباضی ــی از علم ــش، 1392ق، 1: 9(. برخ )اطفی

1417ق، 2(؛ امــا نظــر غالــب میــان اباضیــه ایــن اســت کــه همــه صحابــه عــادل هســتند، مگــر 

کســانی کــه پیــش از وقــوع فتنه‌هــا، فســق آن‌هــا آشــکار شــده باشــد. پــس از فتنه‌هــا، هرکســی کــه بــر 

 عــادل اســت و دربــاره کســانی کــه نمی‌دانیــم بــر 
ً
ســیره پیامبــر )ص( باقــی مانــده باشــد، مطلقــا

آن ســیره باقــی مانده‌انــد، در تعدیلشــان شــتاب نمی‌کنیــم، مگــر این‌کــه مــورد آزمایــش قــرار گیرنــد 

ــش، 1392ق، 10-9(. ــا، 2: 44؛ اطفی ــالمی، بی‌ت ــی، 1404ق، 1: 147-148؛ س )ر.ک: وارجلان

5-2. طبقه تابعین

دسته دوم از سلسله راویان، تابعین هستند. درباره تعریف تابعین، اقوال مختلفی مطرح شده است. 

 
َ

ــاءِ، بَــل ل
َ

دِ اللِق  یَکتَفِــی فِیــهِ بِمُجَــرَّ
َ

ــا، وَ ل خطیــب بغــدادی می‌گویــد: »هُــوَ مَــن صَحِــبَ صَحَابِیًّ

الإجتِمَــاعُ بِهِ 
َ
بِــیِّ )ص(، ف ــةِ النَّ

َ
ــرَفِ مَنزِل

َ
 لِش

َ
لِک

َ
بِــیِّ )ص(، وَذ حَابِــیِّ مَــعَ النَّ فِ الصَّ

َ
 مِــنَ الصُحبَةِ، بِخِــا

َّ
بُــد

یــرِهِ مِنَ الأخیَارِ«؛ »او کســی اســت 
َ

حَابِــیِّ وَغ ــرُهُ الإجتِمَــاعُ بِالصَّ
ِّ
 مَا یُؤَث

َ
لبِــی أضعَــاف

َ
ــورِ الق ــرُ فِــی النُّ

ِّ
یُؤَث

کــه بــا صحابــی پیامبــر )ص( همراهــی کنــد و صــرف ملاقــات کافــی نیســت؛ بلکــه بایــد همراهــی 

وجــود داشــته باشــد. ایــن امــر برخــاف صحابــی پیامبــر )ص( اســت؛ چراکــه منزلــت پیامبــر )ص( 

بســیار عالــی اســت و اجتمــاع بــا او آثــاری نورانــی بــر قلــب دارد کــه به ‌مراتــب بیشــتر از تأثیــر ملاقات 

بــا صحابــی یــا دیگــر افــراد صالــح اســت« )ســیوطی، بی‌تــا، 2: 699-700(. برخــی دیگــر ماننــد 

ــم یَصحَبــهُ«؛ »او کســی اســت کــه پیامبــر )ص( را ملاقــات 
َ
ــهُ وَإن ل قِیَ

َ
حاکــم معتقدنــد: »هُــوَ مَــن ل

کــرده اســت، حتــی اگــر همــراه او نبــوده باشــد« )همــان، 700(.

ــه  ــد ازدی اســت؛ چراکــه وی فقی ــن تابعــی جابربن‌زی ــن و افضل‌تری ــه معتبرتری از نظــر اباضی

ــناخته  ــه ش ــخصی ثق ــوان ش ــه‌ عن ــنن ب ــاب س ــی اصح ــر تمام ــوده و در نظ ــی ب ــدث اباض و مح

می‌شــود )ابن‌بکیــر مطهــری، 1419ق، 114(.

5-3. طبقه تابعی تابعین و ...

دسته سوم از سلسله راویان، تابعی تابعین هستند که در چند مرتبه تقسیم می‌شوند:

1. دقیــق در ثبــت، حافــظ، پرهیــزکار، دقیــق و ماهــر، مجتهــد، ناقــد حدیــث، عــادل و صــادق؛ ایــن فرد 

کســی اســت کــه در او اختلافــی وجود نــدارد و احادیث و ســخنانش دربــاره رجال، مــورد اعتماد و حجت اســت.

2. صداقــت، پرهیــزکاری، دقــت در ثبــت داشــته باشــد و مــورد قبــول ناقــدان باشــد؛ ایــن شــخص 

قابــل ‌اســتناد اســت و حدیــث او پذیرفتــه می‌شــود.
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 تحت‌تأثیــر اشــتباه، مرتکــب لغــزش و فراموشــی می‌شــود. 
ً
3. صداقــت و پرهیــزکاری دارد و غالبــا

از احادیــث ایــن فــرد بیشــتر در زمینه‌هــای ترغیــب، ترهیــب، زهــد و اخــاق اســتفاده می‌شــود و 

در مســائل حــال و حــرام قابــل ‌اســتناد نیســت.

4. کســی کــه خــود را بــه آنــان چســبانده و در میــان آن‌هــا نفــوذ کــرده اســت، درحالی‌کــه از اهــل 

ــات شــود،  ــرد بعــد از بررســی‌های ناقــدان، دروغ‌گویــی‌اش اثب ــن ف صــدق و امانــت نیســت. اگــر ای

ــه می‌شــود )همــان، 117(. ــده گرفت احادیــث او نادی

معتبرتریــن تابعــی تابعیــن در مرتبــه اول نــزد اباضیــه عبارت‌انــد از: ابوعبیــده مســلم‌بن‌ابی‌کریمه، 

ضمام‌بن‌ســائب، ابومــودود حاجــب الطائــی، ابونــوح صالــح الدهــان و عبدالله‌بن‌یحیــی کنــدی و ... 

ــام بــرد. بعــد از آن‌هــا،  از شــاگردان ابی‌عبیــده می‌تــوان ربیع‌بن‌حبیــب و عمران‌بن‌حطــان شــیبانی را ن

ابوالخطــاب معافــری )عبدالاعلی‌بن‌ســمح(، عبدالرحمن‌بن‌رســتم، عاصــم  محبوب‌بن‌رحیــل، 

ــم ملــزوزی، سلمه‌بن‌ســعد و دیگــران ذکــر می‌شــوند )همــان، 118(. ســدراتی، ابوحات

6. منابع و متون رجالی

6-1. جرح و تعدیل

ــراد و  ــاره اف ــرا آن‌هــا قضــاوت درب ــد؛ زی ــل( تألیفــی ندارن ــه در علــم رجــال )جــرح و تعدی اباضی

ــای  ــرات علم ــث از نظ ــال حدی ــی رج ــرای ارزیاب ــد و ب ــز نمی‌دانن ــان را جای ــوب و گناه ــان عی بی

ــی، 1431/06/24( ــد )خلیل ــتفاده می‌کنن ــنت اس ــل س اه

ســایر دلایلــی کــه بــرای تألیف‌نکــردن کتــب در زمینــه جــرح و تعدیــل نــزد اباضیــان می‌تــوان 

برشــمرد، مــوارد زیر اســت:

الف- تعداد اندک راویان

در فرقــه اباضیــه، شــمار راویــان حدیــث محــدود بــود و از چنــد ده نفــر فراتــر نمی‌رفــت. اغلــب 

ــت در  ــن محدودی ــد. ای ــمار می‌آمدن ــه ‌ش ــدا ب ــورد اقت ــای م ــه و الگوه ــان ثق ــراد، از فقیه ــن اف ای

ــرش و نقــل  ــرای پذی ــود کــه ب ــی و معیارهــای مشــخصی ب ــل عوامــل عین ــه ‌دلی ــان، ب تعــداد راوی

حدیــث تعییــن کــرده بودنــد.

ب- عدم گسترش و انباشت حدیث

ــه،  ــرای نمون ــت؛ ب ــم رواج نیاف ــترده و متضخ ــورت گس ــه ‌ص ــث ب ــل حدی ــان، نق ــان اباضی  در می

ــث  ــدود ۷۵۰ حدی ــامل ح ــا ش ــردارد، تنه ــریعت را درب ــواب ش ــتر اب ــه بیش ــع ک ــام ربی ــند ام مس
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 ۱۴۰ حدیــث را شــامل می‌شــود )وهیبــی، 
ً
اســت؛ درحالی‌کــه مدونــه أبی‌غانــم خراســانی صرفــا

1425ق، 108-107(.

6-2. سیره و تراجم

ــه  ــوان ب ــده‌اند، می‌ت ــته ش ــی نوش ــال اباض ــم رج ــه تراج ــه در زمین ــی ک ــن کتاب‌های از مهم‌تری

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــر  ــا یحیی‌بن‌ابی‌بک ــا«: ابی‌زکری ــخ ابی‌زکری ــه تاری ــروف ب ــة؛ مع ــار الائم ــیره و الاخب 1. »الس

وارجلانــی )م 471ق(

2. »سیر الوسیانی«: ابی‌ربیع سلیمان‌بن‌عبدالسلام وسیانی )م 557ق(.

3. »طبقات المشایخ بالمغرب«: احمدبن‌سعید درجینی )م 670ق(.

4. »کتاب السیر«: احمدبن‌سعید شماخی )م 928ق(.

5. »تحفة الاعیان بسیرة اهل عمان«: علامه نورالدین عبدالله‌بن‌حمید سالمی )م 1332ق(.

6. »معجــم اعــام الاباضیــه: من القــرن الاول‌الهجــری الــی العصرالحاضر«: محمدبن‌موســی 

ــریفی. ــد ش ــو و مصطفی‌بن‌محم ــح باج ــار، مصطفی‌بن‌صال ــر بح ــی، ابراهیم‌بن‌بکی باباعم

6-3. منابع رجالی اباضیه در مقایسه با سایر مذاهب

علــم رجــال و جــرح و تعدیــل راویــان در میــان مذاهــب اســامی از جایــگاه متفاوتــی برخــوردار 

اســت. اباضیــه برخــاف اهل‌ســنت و شــیعه، به‌دلیــل عــدم جــواز تجریــح افــراد، آثــار مســتقلی 

در زمینــه جــرح و تعدیــل ندارنــد. منابــع رجالــی آنــان بیشــتر شــامل کتــب ســیره و تراجــم اســت و 

 بــه منابــع رجالــی اهــل ‌ســنت مراجعــه می‌کننــد. در مقابــل، 
ً
بــرای بررســی احــوال راویــان عمدتــا

ــای  ــامل کتاب‌ه ــه ش ــد ک ــن کرده‌ان ــی را تدوی ــار رجال ــترده از آث ــه‌ای گس ــنت مجموع ــل‌ س اه

مفصــل و جامعــی در بــاب جــرح و تعدیــل و تراجــم راویــان اســت؛ از جملــه آثــاری همچــون »الجرح 

والتعدیــل« اثــر ابــن ابی‌حاتــم، »تهذیــب الکمــال« اثــر مــزی و »لســان المیــزان« اثــر ابن‌حجــر.

عالمــان شــیعه نیــز اهمیــت ویــژه‌ای بــرای علــم رجــال قائــل بوده‌انــد و آثــار متعــددی در ایــن 

ــی«،  ــال نجاش ــه »رج ــوان ب ــیعه می‌ت ــی ش ــع رجال ــن مناب ــه مهم‌تری ــته‌اند. از جمل ــه نگاش زمین

»فهرســت شــیخ طوســی« و »معجــم رجــال الحدیــث« اثــر آیت‌اللــه خویــی اشــاره کــرد.

ــر اســت. یکــی از  ــه اهــل ســنت و شــیعه محدودت ــی نســبت ب ــع رجال ــه، مناب ــه زیدی در فرق

ــه  ــوده ک ــاس ب ــه و بنی‌عب ــای بنی‌امی ــراس از حکومت‌ه ــی و ه ــرایط سیاس ــر، ش ــن ام ــل ای دلای

ــا  ــان شــده اســت )عــزی، 1421ق، 225(. ب ــان زیدی ــی در می ــار رجال ــن گســترده آث ــع تدوی مان
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ــدوار«  ــک ال ــال، »الفل ــر ابن‌بق ــیعة« اث ــات الش ــد »طبق ــدی مانن ــع زی ــی مناب ــال، برخ ــن‌ ح ای

ــات  ــد، اطلاع ــم مؤی ــر ابراهیم‌بن‌قاس ــری« اث ــة الکب ــات الزیدی ــر و »طبق ــن وزی ــر صارم‌الدی اث

ــد. ــه می‌دهن ــان ارائ ــاره راوی ــمندی درب ارزش

7. نتیجه‌گیری

ــد  ــر رون ــان گ ــر، نمای ــار معاص ــا آث ــد ت ــال از دوران جابربن‌زی ــم رج ــه عل ــی تاریخچ 1- بررس

ــو،  ــک س ــد، از ی ــن فراین ــت. در ای ــم اس ــن عل ــری در ای ــای نظ ــول و دگرگونی‌ه ــته‌ای از تح پیوس

ــاز  ــاگردان او آغ ــد و ش ــات از دوران جابربن‌زی ــش روای ــت و پالای ــرای تثبی ــه ب ــای اولی تلاش‌ه

شــد کــه در آن زمــان، بیشــتر بــر اســاس اعتقــاد بــه صداقــت راویــان، بــدون ذکــر دقیــق اســناد، 

احادیــث منتقــل می‌شــد؛ امــا بــا گذشــت زمــان و گســترش جعــل حدیــث در جوامــع اســامی، 

ــت. ــل یاف ــمگیری تکام ــور چش ــه به‌ط ــال اباضی ــم رج عل

2- علــم رجــال در فرقــه اباضیــه، بــا تمرکــز ویــژه بــر صحــت و انســجام روایــات، بــه‌ عنــوان 

ــد.  ــل می‌کن ــوی عم ــای نب ــت آموزه‌ه ــت و صح ــظ اصال ــرای حف ــی ب ــای اساس ــی از ابزاره یک

ایــن علــم از طریــق ارزیابــی دقیــق راویــان و روایــات، از جملــه بررســی شــرایط اخلاقــی، علمــی 

و دینــی راویــان و همچنیــن تطابــق روایــات بــا اصــول و شــواهد معتبــر، اطمینــان می‌دهــد تنهــا 

روایــات صحیــح و معتبــر در فراینــد انتقــال آموزه‌هــای نبــوی باقــی بماننــد.

3- علــم رجــال در فرقــه اباضیــه از معیارهــای ســختگیرانه‌ای ماننــد عدالــت، ضبــط و تأییــد 

ــه‌ طــور واضــح نشــان‌دهنده ایــن مطلــب اســت  روایــت توســط علمــا بهــره می‌بــرد؛ از ایــن‌رو ب

کــه ایــن فرقــه بــه صحــت و اعتبــار احادیــث اهمیــت بســیار زیــادی می‌دهــد. ایــن معیارهــا بــه 

‌ویــژه در فراینــد ارزیابــی و پالایــش روایــات، بــه ‌منظــور جلوگیــری از تحریــف و جعــل حدیــث، 

جایــگاه ویــژه‌ای دارنــد.

ــامی،  ــخ اس ــف تاری ــای مختل ــژه در دوره‌ه ــام به‌وی ــای اس ــث در دنی ــل حدی ــران جع 4- بح

تهدیــدی جــدی بــرای اصالــت و صحــت روایــات نبــوی محســوب می‌شــد. ایــن بحــران نه‌تنهــا 

باعــث ایجــاد شــک و تردیــد در میــان مســلمانان شــد، بلکــه ضــرورت پاســخ‌گویی بــه آن را بــرای 

حفــظ اعتبــار حدیــث و ســنت نبــوی به‌طــور جــدی مطــرح کــرد. در ایــن راســتا، علــم رجــال بــه‌ 

ــه  ــان فرق ــژه در می ــات به‌وی ــار روای ــت و اعتب ــی صح ــرای ارزیاب ــق ب ــی و دقی ــزاری علم ــوان اب عن

اباضیــه توســعه یافــت.

5- وابســتگی اباضیــه بــه منابــع اهــل ســنت در فراینــد جــرح و تعدیــل نشــان‌دهنده رویکــرد 

ــاص از  ــور خ ــه‌ ط ــه ب ــن فرق ــت. ای ــث اس ــی احادی ــان در ارزیاب ــی آن ــی و علم ــه، منطق واقع‌بینان
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روش‌هــا و منابــع اهــل ســنت بهره‌بــرداری کــرده و آن‌هــا را در قالــب اصــول و معیارهــای خــاص 

خــود تطبیــق داده اســت. چنیــن رویکــردی بــه اباضیــه امــکان می‌دهــد تــا بــا دقــت بیشــتری بــه 

تحلیــل و بررســی روایــات پرداختــه و آن‌هــا را از منظــر صحــت و اعتبــار ارزیابــی کننــد.

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ‌گون ــه اعــام می‌دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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